
 های مابعدالطبیعیپژوهشعلمی  ةدوفصلنام

 1400پاییز و زمستان  ،4سال دوم، شماره  

 

 1شناسیشناسی هوش در فلسفة صدرایی با نگاه به مسئلة هوش در روانماهیت
 3حبیب الله دانش شهرکی 2آرمین منصوری،

 چکیده
عدود مسائلی است که در تمام روی بشر بوده و از مهوش یکی از مسائل اساسی پیش مسئلة 

های گوناگون علمی، صنایع، تدابیر زندگی بیند؛ اعم از زمینهکه بشر در مقابل خود می حاتیسا

ای از استعدادها و صورت کلی مجموعهکند. هوش را بهنقش اساسی ایفا میفردی و اجتماعی 

ر، هماهنگی و سازش دانند که شامل یادگیری و درک اموهای عمومیِ گوناگونی میتوانمندی

کار بردن قضاوت و استدلال ، بهبرداری از تجربیات گذشته، تجزیه و تحلیلبهره با محیط،

-شود. با اینها و مسائل مختلف میاه حل منطقی در مواجهه با موقعیتصحیح و پیدا کردن ر

ف کارکرد و به تعری حال تاکنون ماهیت واقعی هوش توسط دانشمندان معرفی نشده و صرفاً

است. واهمه جانشین عقل  «عقل منزل»صدرایی  د. قوة واهمه در فلسفةناانواع آن بسنده کرده

-افه به جزئیات و مصادیق ادراک میدر نسبت با ماده و خیال است و معانی و کلیات را در اض

واهمه مطرح در حکمت متعالیه با  توان ادعا کرد که قوة؛ میکند. با دقت در نظام صدرایی

 یکدیگر تحلیل کرد.  باا را در نسبت هتوان آنهوش قرابت دارد و می

 هوش، فلسفة صدرایی، روانشناسی، قوة واهمه. کلیدواژگان:

                                                 

 .16/10/1400؛ تاریخ تایید علمی:  22/6/1400تاریخ دریافت:  ژوهشی؛مقاله پ. 1 

 (. arminmansouri96@gmail.com. دانشجوی دکتری دانشگاه قم )2 

 (.hdaneshshahraki@gmail.com. استادیار دانشگاه قم )3 
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 مقدمه .1

از  ،و تقریبا ناشناخته ،و ضریب هوشی یکی از مسائل بسیار مهم (Intelligence)مسئلة هوش 

 را حال درک درستی از آن ارائه نشده است. امروزه هوشوجودی انسان است که تا به تاساح

ها در امور زندگی دانست. بشر ها، در شناسایی تمایز میان آنتوان ویژگی بارز انسانمی

ها مقایسه یگر انسانا دهوش مطرح کرده و ب نام بهای های خود را با مسئلهمندیامروزی توان

روی خود هایی که بشر پیشکند. بحث هوش از معدود مسائلی است که در تمام ساحتمی

عم از علوم مختلف مهندسی، تجربی و انسانی، فنون و صنایع، هنر، معنویت، سیاست، ا ،دنبیمی

کند. انسان همواره درصدد کشف حقیقت هوش و استفادة مدیریت و... نقش اساسی ایفا می

چنان که در دوران اخیر مسئلة هوش آن، تا جاییاست های آن بودهحداکثری از ظرفیت

و هستند.  طراحی و ساخت هوش مصنوعی بوده دنبال بهشمندان دان که حتی اهمیت پیدا کرده

گیری هوش به وسیلة برخی شناسی روش و ابزارهایی برای اندازهدرست است که در روان

 هانامهنتایج حاصل از این پرسشکه ها و سوالات معرفی شده است، اما دربارة ایننامهپرسش

اید ب، کنندهولات پیرامون ماهیت آن را شفاف میو مجهای هوش و سوالات واقعیتچه مقدار 

به سنجش  دهند؛ بلکه صرفاًنمی ئهاارالامر آن گفت که هیچ شناختی را از ماهیت هوش و نفس

نامهالبته خود این مسئله که چه مقدار از نتایج این پرسش ؛پردازندافراد می یمیزان و بهرة هوش

ها صحیح و قابل استناد هستند، جای بررسی اس واقعیتاسها در سنجش میزان و بهرة هوش، بر 

و تأمل دارد. اینکه هوش واقعا چیست؟ در کدام بخش از وجود انسان قرار دارد؟ آیا در مغز 

؟ چرا یا بخشی از ذهن او استنفس مجرد اوست؟ آیا همان ذهن او اوست؟ یا شأنی از شئون 

ای از آن قوت ها جنبهبگوییم چرا در بعضی ترها بیشتر و در برخی کمتر است؟ یا بهدر برخی

دارد و در بعضی دیگر جنبة دیگری از آن قوت دارد؟ معنای باهوش چیست؟ رابطةآن با 
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وراثت و حتی جبر و اختیار چیست؟ رابطه آن با محیط زندگی اجتماعی چگونه است؟ رابطة 

ین حافظه و هوش چه ب آن با جسم و قوت آن چیست؟ رابطة آن با تغذیه به چه شکلی است؟

ای وجود دارد؟ باروری و پرورش هوش به چه چیزهایی بستگی دارد؟ و بسیاری از رابطه

البته در این  ؛ایمها را نیافته، پاسخ آنمانیجوهاجستکم ما در پاسخ دیگر که دستسوالات بی

گویی به پاسخ برایهای دیگری پژوهش پژوهش به بخشی از این سوالات پاسخ خواهیم داد و

 نیاز است.سایر سوالات 

جاست که فقط در صورت از طرف دیگر اهمیت شناخت ماهیت هوش و ضریب هوشی از این

هایی را برای تقویت ضریب آن و توان روششناخت ماهیت و نفس الامر آن است که می

ی برای ینرصد یقحال هیچ روش متقن و صددافزایش قوت آن ارائه نمود. همان کاری که تا به

قابل افزایش است یا فرد باید  حتی خود این مسئله نیز که آیا اصلاً ؛افزایش آن ارائه نشده است

سوالی  ؟که به صورت مادرزادی واجد آن استتا آخر عمر با همان بهرة هوشی زندگی کند 

 وضوح و به دور از ابهامات پاسخ آن باید داده شود.است که به

-وار مسئلة هوش در رواناست که در کنار بررسی اشارهر آن قصد ب ،رودر پژوهش پیش

این مسئله را  ،شناسی، آن را در حکمت متعالیه بررسی نموده و مبتنی بر اصول و قواعد آن

ای از آن در حکمت . در مقالة حاضر بررسی ماهیت هوش و یافتن نشانهکنیمکنکاشی دقیق 

 متعالیه، بیشتر مورد توجه است.

 رد آن کارک هوش وتعریف  .2

هوش در اصطلاح عرفی به معنای توانایی و قدرت گیرایی و شناخت، تجزیه و تحلیل مسائل و 

تشکیک در مراتب و میزان . رودکار میگیری حاصل از آن تجزیه و تحلیل، بهمطالب و نتیجه

ش گیری، سبب ایجاد اصطلاحی به نام هواین قدرت، سرعت تجزیه و تحلیل و سرعت نتیجه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

2-
07

 ]
 

                             3 / 22

https://mi.khu.ac.ir/article-1-118-fa.html


 1400/ پاییز و زمستان 4های مابعدالطبیعی/ سال دوم/ شماره علمی پژوهش ةنام/ دوفصل34

 

ذهنی هوشی یا کندذهنی و کمعرف برای کسی صفت تیزهوشی یا تیززمانی که در  است. شده

که یکی از این دو صفت برای  ،رود در حقیقت با توجه به این قدرت و سرعت استکار میبه

که فرد را  ،داندهوش را یک توانایی کلی می (Wechslerشود. وکسلر)شخصی استفاده می

ثر ؤطور ممنطقی بیندیشد، فعالیت هدفمند داشته باشد و با محیط خود بهر طوبهسازد تا قادر می

های تفکر و مهارت هوش از مجموعه (Strenberg)به کنش متقابل بپردازد. از نظر استرنبرگ 

-مورد استفاده قرار می روزمرهیافته است که در حل مسائل تحصیلی و زندگی  شکلیادگیری 

صورت توانایی حل مسائل یا ساخت چیزی با ارزش نیز هوش را به ( Gardnerگیرند. گاردنر )

، هوش را توانایی سازگاری (Piaget(. پیاژه )336-341، ص 1398تعریف کرده است )سیف، 

هایی ، هوش را میزان دسرسی به تجربه(Hepnerهای جدید و هپنر )فرد با محیط در موقعیت

در اختیار دارد )پارسا و اصغری،  ،سائل جدیدی مبینشداند که فرد برای حل فوری و یا پیمی

اولی انسان در محیط  طریقهبدارای حیات و  تِ(. به عبارت دیگر موجودا100، ص1392

زندگی خود با مسائلی رو به رو هستند که باید این مسائل را در ارتباط خود با محیط حل کنند، 

نایی حل مسئله و را توا یگر هوشبسیاری د به وسیله هوش ممکن می شود. ،این عمل

دانند. توانایی و استعداد کافی برای فهم و درک امور، توانایی سازگاری سازگاری با محیط می

های دشوار، استعداد و قدرت یادگیری، علت شکست و موفقیت افراد، توانایی حل با موقعیت

ف ح، تعریلال صحیکار بردن قضاوت و استد(، و به334، ص 1398منطقی مشکلات )سیف، 

شود ارائه کرد. اکثر پژوهشگران هوش را مجموعة جامع دیگری است که برای هوش می اًنسبت

برخی آن را یک  ؛طور مستقیم قابل مشاهده نیستنددانند که بهها یا استعدادهایی میویژگی

، ص 1392دانند و برخی معتقد به انواع هوش هستند )فرجی حرانی، استعداد کلی و واحد می

هایی از قبیل دانند که شامل تواناییر تعریف دیگری هوش را توانایی ذهنی عمومی می(. د103
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شیوه انتزاعی، توانایی گیری از تجربیات، توانایی تفکر و استدلال بهتوانایی یادگیری و بهره

 که شخصانطباق با نوسانات جهانی در حال تغییر و توانایی برانگیختن خود به انجام کارهایی 

 (.9، ص 1387)ربیع زاده،  دانندمی دهدها را ضروری تشخیص میآن انجام

 رسد تمامی تعاریفی که برای هوش ارائه شده است را بتوان در سه دسته زیر جای داد:نظر میبه

های جدید و هایی که بر سازگاری با محیط تاکید دارند، یعنی تطبیق با موقعیتتعریف :یکم

 ؛های مختلفا موقعیتآمدن بکنار  ظرفیت تحمل و

 یری به معنای عامّپذهایی که بر توانایی یادگیری متمرکز هستند؛ یعنی بر آموزشتعریف :دوم

 ؛آن تاکید دارند

ورزند؛ یعنی توانایی استفاده از نمادها و مفاهیم هایی که بر تفکر انتزاعی تاکید میتعریف :سوم

 (.32، ص 1396ابی، )سهر عددی و نیز استفاده از نمادهای کلامی و

 شناسانانواع هوش در دیدگاه روان .3
اما در  ؛در میان دانشمندان مطرح بوده است ،عنوان هوشهایی، تنها هوش شناختی بهدر برهه

خود بگیرند، توانند نام هوش بهگذر زمان و مواجهه با استعدادهای گوناگون، که هر کدام می

شود. حال حاضر هر توانمندی خاصی را شامل می با درتقری گستره هوش بسیار فراتر رفت و

بندی کلی هوش را به دو در یک تقسیم ؛های مختلفی ارائه شده استبندیبرای هوش تقسیم

( و هوش عاطفی یا Intelligence Quotientنوع هوش شناختی یا منطقی یا علمی یا عقلانی )

هوش شناختی  ؛اند( تقسیم کردهEmotional Intelligenceهیجانی یا احساسی یا اجتماعی )

هایی است که فرد در رابطه با یادگیری، شناخت و تحلیل منطقی و عقلانی مجموعة توانایی

هایی است که در رابطة با عواطف، مندیعاطفی نیز تمامی توان هوش ؛هاستآنمسائل، واجد 

اطفی را آگاهی ش عهو (nGolma) تواند وجود داشته باشد. گلمناحساسات و هیجانات می
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نسبت به عواطف خود، مدیریت عواطف خود، برانگیختن خود، شناسایی عواطف دیگران و 

بندی دیگری (. در تقسیم101، ص 1392)پارسا و اصغری، داند تنظیم روابط با دیگران می

یا  کلامیتوان به نه نوعِ هوش از نظر او هوش را می ؛کندگانه را مطرح میهای نهگاردنر هوش

، هوش جسمی یا حرکتی، اییموسیقبانی، هوش منطقی یا ریاضی، هوش فضایی، هوش ز

 ( و هوش معنوی یا وجودی1983هوش درون فردی، هوش میان فردی، هوش طبیعی)گاردنر، 

 ( تقسیم کرد. 1999)گاردنر، 

 واناییی به تهوش منطقی یا ریاض ؛توانایی استفادة از کلمات و زبانهوش کلامی یا زبانی یعنی 

هوش فضایی قابلیت تصور و  ؛شوداستفاده از استدلال و منطق در ریاضی و علوم گفته می

طور ذهنی و تفکر تجسم ذهنی، توانایی تشخیص جزئیات امور، تجسم و تغییر اشیاء دیداری به

هوش  ؛ی یعنی توانایی خلق و درک موسیقیهوش موسیقیای ؛آوردسه بعدی را به وجود می

هوش درون فردی به  ؛رل حرکات بدن و استفاده از اشیاءنی توانایی کنتکتی یعیا حر جسمی

معنی توانایی درک خود و آگاه بودن از حالت درونی خود است و کسانی که این هوش را 

هوش  ؛کنندها، امیال و نقاط ضعف و قوت خود را درک میدارند، احساسات درونی، انگیزه

لذا این نوع  ،رار کردن و تعامل موثر با دیگرانبرق ارتباطدرک و میان فردی یعنی توانایی 

لف های مختهوش درباره ارتباط با دیگران است. منظور از هوش طبیعی توانایی تشخیص جنبه

 بر گوید م سخن آن از که گاردنر وجودی هوش ؛(342، ص 1398طبیعت است )سیف، 

 معنوی و مادی جهان نهایی تسرش گ،مر هستی، از عمیق هایپرسش زندگی غایی، مسائل

(. 9، ص 1396است )حسینی شاهرودی؛ شایسته،  متمرکز هنری آثار وری درغوطه و

های کند. تواناییاسترنبرگ نیز سه نوع هوش تحلیلی، آفریننده )خلاق( و عملی را معرفی می

بی، ارزشیاگیرند که شخص اطلاعات را تحلیل، هوش تحلیلی زمانی مورد استفاده قرار می
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-هوش است که تولید اندیشه قِهوش آفریننده جنبه آفرینندگی یا خلا ؛کندایسه یا مقابله میمق

های نو، برخورد متفاوت با مسائل و ترکیب کردن اطلاعات به های تازه، پیشنهاد دادن روش

هوش عملی نیز توانایی پرداختن به مسائل و مشکلات  ؛هایی جدید را شامل می شودراه

این جنبه از هوش بر زندگی کردن واقعی، بیشتر از تفکر  ،شودرا شامل میوزانه ندگی رز

صورت خلاصه هوش سه بخشی استرنبرگ شامل توانایی تفکر کند. پس بهانتزاعی تاکید می

شود ها در زندگی عملی میحلها و راههای تازه و استفاده از اندیشهانتزاعی، تولید اندیشه

-های مختلف در زمینة هوش، در تقسیمبا توجه به پژوهش(. 338-340ص ، 1398)سیف، 

ها را مندیرود و تقریبا عموم توانهای کلی دیگری دامنه و گسترة هوش بسیار فراتر میبندی

 Politicalها انواع دیگری از هوش مانند هوش سیاسی )شود. در این پژوهششامل می

Intelligence( هوش مدیریتی ،)Management Intelligence) هوش کسب و کار ،

(Business Intelligence( هوش فرهنگی ،)Cultural Intelligenceو... به چشم می ) .خورد

از عهده و رسالت این  بررسی آنهاها پیداست و تعریف هر کدام از این انواع هوش، از نام آن

 نوشتار خارج است.

 یهجستجوی هوش در حکمت متعال .4

این در مطالب فلسفی و نیز در حکمت متعالیه وجود ندارد؛ اما  عنوان هوش مطلبی تحت طبیعتاً

توانند با مراجعه به منابع ملاصدرا مسائل نایی برخوردار است که پژوهشگران میغز ا مکتب

با های این مقوله ما در این نوشتار به دنبال استخراج سرنخ پسها استخراج کنند. جدید را از آن

-ه و در پایان تطبیق آن با هوش هستیم. با وجود تقسیممسائل حکمت متعالی توجه به مبانی و

توان هوش را چیزی ورای های مختلفی که برای هوش بیان شد، در بیان کلی نمیبندی

؛ گرچه ممکن است دانستگیری و واکنش سریع شناخت، تجزیه و تحلیل، و در نهایت نتیجه
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فاوتی آشکار شود. حال این مسئله واجهه با مسائل متهای مختلفی و در مشکل این فرآیند در

اسی یا مدیریتی تواند از یک مسئله و موقعیت ریاضی تا یک مسئله و موقعیت عاطفی یا سیمی

به این معنی که در واقع هوش یک مقوله واحد و کلی است که در مواجهه با  ؛و... امتداد یابد

شود هوش متفاوت دارد. اگر گفته می رظهو ،ابتطی یک فرآیند ثهای مختلف، موقعیت

ای که گونهعاطفی، توانایی درک و فهم چگونگی بروز یا کنترل عواطف و احساسات است به

بتوان روابط خود را با دیگران به درستی تنظیم کرد، در حقیقت همان فرآیند شناخت، تجزیه و 

عنوان مثال، وقتی از هوش پس به ؛فتاده استاتفاق اگیری و واکنش سریع تحلیل و نتیجه

آید، در واقع قدرت شناخت عواطف، احساسات و هیجانات، تجزیه عاطفی صحبت به میان می

ایم، شناخت و تحلیل و در نهایت واکنش مناسب مطرح است؛ یا وقتی با هوش سیاسی مواجهه

انتظار  ش سریع مناسب موردو واکن گیریها و نتیجههای سیاسی، تجزیه و تحلیل آنموقعیت

گیریم، شناخت تصاویر دیداری و فضایی، کار مینیز زمانی که هوش فضایی را به واست 

 ها، حاصل می شود. ها و سپس واکنش نسبت به آنتجزیه و تحلیل آن

های مختلف، علتی جز قوة وهم این نحوة کارکرد در مواجهه با موقعیت ،از نظر نگارندگان

هوشی که  :توان چنین گفتفس انسان است. پس میقوای نای از که قوه ؛مه( ندارد)واه

-اند، میدانشمندان تعریف کرده و آن را شرح و بسط داده و انواع مختلفی برای آن ذکر کرده

کیفیت طرح بحث قوة واهمه در فلسفه   ،داشته باشد. در ادامه تواند قرابتی با قوة واهمه

 دد.رگباق آن با هوش ارائه میصدرایی و ادلة انط

 نقش قوة واهمه در ادراک و شناخت در حکمت متعالیه .5

در حکمت متعالیه در بیان ابتدایی برای حصول شناخت از موجودات و حیثیات مادی، سه 

مرتبة حسی، خیالی )مثالی( و عقلی اثبات شده است. ملاصدرا این مسئله را مبتنی بر مراتب 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

i.k
hu

.a
c.

ir
 o

n 
20

22
-0

2-
07

 ]
 

                             8 / 22

https://mi.khu.ac.ir/article-1-118-fa.html


 39/ آرمین منصوری؛ حبیب الله دانش شهرکی.../ شناسی هوش در فلسفة صدرایی با نگاه بهماهیت

 

باشد، تنظیم کرده و معتقد است ال و عقل میه منحصر در عالم ماده، مثگانة عالم هستی، کسه

تواند در همین سه مرتبه می صرفاً  است و گانهمتناسب با عوالم سه ،افتدادراکاتی که اتفاق می

گانه ظاهری در مجاورت (. زمانی که حواس پنج362، ص 3، ج1981حاصل شود. )ملاصدرا، 

ها، که ادارک حسی است، اکی از آناعصاب، ادر ةوسیله سلسل گیرند بهامور مادی قرار می

های حسی خود اندام وسیله به ،و بالذات البته خود این ادارک حسی نیز اولاً ؛شودحاصل می

فعل و انفعالات و شود؛ بلکه این ادراک اولیه توسط قوة خیال اتفاق می افتد. ایجاد نمی

مورد انکار ما نیست؛ اما  ندآیر جزئی، به وجود میتحولات مادی، که زمان وقوع علم به امو

بندند و با های مادی، که در عضوهای مادی بدن نقش میبحث در این است که صورت

باشند که نفس را معلومات خارجی مغایرت دارند، معلوم بالذات ما نیستند، بلکه مقدماتی می

ند. اگر مادی نزد نفس حضور یابکنند تا ماهیات خارجی، با وجودی مثالی و غیرآماده می

معلوم بالذات ما شوند، لازمة آن سفسطه  ،های تحقق یافته در عضوهای ادراکیهمین صورت

 (.43، ص 1392است )طباطبایی، 

خاص هستند.  عینجزئی بوده و حاصل از یک فرد و  های کاملاًاین ادراکات حسی، صورت

با یک صوت  اص یا هنگام مواجهة گوشمثلا در هنگام مواجهة چشم با یک شیء مادی خ

همان پدیده و امر  ی که حس بویایی با یک بوی خاصی مجاورت دارد، صرفاًخاص یا زمان

کند و هیچ چیز دیگری مانند شناخت کلی، تجزیه و تحلیل و... ظاهری و مادی را درک می

و مجاورت درک مادیات تا زمانی که در ارتباط مُافتد. این حواس ظاهری و اتفاق نمی

یابد؛ یعنی نیروی حسی در ها به همین شکل ادامه میاند، ادراک آنور مادیموجودات و ام

، 1366کند )ملاصدرا، شرط حضور ماده از ماده جدا میادراک حسی صورت محسوس را به

پس از اینکه این اعیان مادی از مجاورت حواس ظاهری کنار رفتند ادراک حسی (. 310ص 
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عاری  ماند. این صورت، کاملاًان باقی میان در خیال انسورتی از آن اعیصا ؛ اممتوقف می شود

این صورت باقی در خیال، همان ادراک  ؛و صورت محضی از آن عین مادی است از ماده بوده

خیالی یا مثالی است. در ادراک خیالی، نیروی خیال صورت هر امر محسوسی را هنگام غیبت 

(. 310، ص 1366، ملاصدرا)کند جدا می ده و برخی از عوارض مادهو عدم حضور ماده از ما

کلی است و زمانی اتفاق  یدراک و شناختاه شود کبعد ادراک عقلی حاصل می هدر مرحل

افتد که عقل صورت را نیز از مرتبه خیالی ادراک تجرید کند و تنها معنایِ صرف باقی می

لاصدرا، ادراک عقلی، علم ری است که در بیان نهایی مبماند. البته ذکر این نکته در اینجا ضرو

توانند به آن دست که افراد محدودی می ؛حض بوده و در واقع مشاهدة عقول مجرده استم

کنند، ادراک عقلی در این یابند و آن چیزی که عموم افراد تحت عنوان کلیات ادراک می

واجد  خود که شهود عقول مجرده راتوان چنین گفت که عقل در مرتبة نهایی معنا نیست. می

که به مراتب آخر عقل دسترسی نیست،  شود؛ همان بیان نهایی صدرا است؛ اما قبل از آنمی

، ملاصدراشوند )نحوی است که عامة مردم از ادراک کلیات متوجه میادراک کلیات به

 (. 203، ص 1360

ت ة ادراکی دیگری نیز در حکمدر کنار روندی که برای مسئله ادراک و شناخت ذکر شد، قو

اما با توجه به  ؛این قوه عبارت است از قوة واهمه کهمایی می کندمتعالیه مطرح شده و خودن

انحصار عوالم وجودی در سه مرتبة ماده، مثال و عقل، که ملاصدرا صریحا در آثارش بیان 

 صورت این غیریرا در ماند؛ زعنوان یک قوة مستقل باقی نمیکرده است، جایی برای واهمه به

عنوان عالم وهم وجود داشت تا ادراکی با تکیه بر آن و متناسب با قوانین و دیگری به عالم باید

سایر قوا غیر از این  اًصورت کلی اساسکه چنین نیست. بهاقتضائات آن حاصل شود؛ در حالی
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پس به ناچار باید  ؛باید ذیل این سه قوه توجیه شوند گانه، وجودی مستقل ندارند وقوای سه

 داخل در همین سه عالم ماده، مثال و عقل توجیه کرد.ک وهمی را در ارتباط و ادرا

کنیم که دلیل طرح بحث قوة واهمه این است که ما در محسوسات گاهی به اموری حکم می

شان و محسوس نیستند و هیچ صورتی در ماده ندارند. این اموری که محسوس نیستند یا شأن

حبتی ما ی ،مانند ترس گوسفند از گرگ ،محسوس نباشند شان چنین است کهی طبیعتاقتضا

شان محسوس است، اما و یا آنکه اگرچه این امور طبیعت ،فرزند از مادرش حس می کندکه 

ایم و هیچ حسی کنیم هنوز ما این امور را احساس نکردهها میزمانی که ما حکمی برای آن

، ص 8، ج1981، ملاصدراکنیم )ها حکم میحال دربارة آنریم؛ ولی با ایننسبت به آن ها ندا

اند. پس قوة وهم طلبد که نام آن را قوه وهم یا واهمه نهادهای میوهقت گونه ادراکا(. این215

ای است که معانی جزئی را اول اینکه قوه :ای است که دو کارکرد دارددر تعریف حکما قوه

دوم  ؛معانی از قبیل محبت فرزند به مادر خود، نفرت و دشمنی یک فرد خاص ،کندادراک می

دهد. توهم، ادراکی ها حکم میکند و دربارة آناینکه صور و معانی غیرموجود را ادراک می

است از یک معنای غیرمحسوس و بلکه معقول، اما تصور آن به صورت کلی نیست، بلکه در 

وس است؛ و به جهت همین اضافه به یک امر شخصی، محس حال اضافه به یک شیء جزئی

غیری در آن شریک نیست. فرق میان ادراک وهمی و عقلی فرق بالذات نیست، بلکه امری 

خارج از ذات است که این امر خارجی همان اضافه شدن و یا عدم اضافه شدن به جزئی است. 

گویا همان عقل است که وهم پس ادراک در حقیقت متناسب با عوالم هستی سه نوع است و 

(. طبق این بیان ملاصدرا، 361-362، ص 3، ج1981، ملاصدرااز مرتبه خود تنزل یافته است )

لا جنس ادراکات آن از جنس تواند معانی را ادراک کند و اصای است که میقوه ،قوة واهمه

سی و خیالی ات حچون در ارتباط با ادراک ،کنداما این معانی که واهمه ادراک می ؛معناست
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معانی جزئی، مصادیق معانی کلی هستند. اگر  ،شودشود، معانی جزئی را شامل میحاصل می

 معنای هرافتد. معانی کلی در نسبت با مصادیق جزئی ادراک شوند، ادراک وهمی اتفاق می

 آن که ذهن شود، وجود آن یا به این شکل است موجود اشخاص جزئی در اگر معقول کلی

 و مانند برادری اضافات سایر و تأخر و و معلولیت، تقدم علّیت مثل است، کرده تزاعان ار معنا

 قسم و طعم. بو سیاهی، دارد، مانند اشخاص آن در صورتی یا به این شکل است که پدری،

و یا وهم با  ،کندمی ادراک متعلقات از نظر قطع با که ،کندصرف ادراک می یا عقل را اول

-خیال ادراک می حس یا با کمک کند. قسم دوم،شخاص معین ادراک میاق به شخص یا تعلّ 

، ص 8، ج1981، ملاصدراکند )می ادراک جزئی قید با را کلی معنای ،وهم اینکه نتیجه شود.

پس اگر معنایی کلی در نسبت با مصادیق جزئی آن ادراک شود، ادراک وهمی (. 217-216

-ت، دشمنی، نفرت، صادق، کاذب و... زمانی که بهبعنوان مثال معانی کلی محخواهد بود. به

شان ادراک شوند، ادراکات عقلی خواهند بود؛ اما اگر همین معانی با صورت اصل معنای کلی

محبت و دشمنی نسبت به فلان  قیود جزئی و در اضافة به اشخاص معین ادراک شوند، مثلاً

حال در میان است. با این شخص، صدق یا کذب فلان قضیه خاص و... پای ادراکات وهمی

 کنند.   این ادراکات و معانی وهمی با تکیه بر ادراکات و معانی کلی ارزش پیدا می

حال وهم ذات مغایر و ای غیر از سایر قوای نفس است اما در عیناز نظر صدرا با اینکه وهم قوه

ت عقلی به موجود اق و تدبیر ذمستقلی از عقل ندارد. بلکه قوة وهم عبارت از اضافه، تعلّ

شخصی و جزئی است. بنابراین قوة عقلی متعلق به خیال، وهم است. مدرکات وهم نیز معانی 

اند. پس در عالم وجود، که به صور شخصی خیالی اضافه شده ،کلی )ادراکات عقلی( هستند

(. وهم و یا قوة واهمه 217، ص 8، ج1981، ملاصدراذات دیگری غیر از عقل ندارد ) ،وهم

متعلق به ماده و منطبع  ،طور کلیکند که نه بهای است که معانی و مفاهیمی را ادراک میهوق
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اند، مانند معقولات؛ بلکه عاری و منقطع از ماده ،طور کلیو نه به ،اند، مانند محسوساتدر ماده

یه، الصوری کلی بوده و دارای نسبت و رابطه خاصی با ماده هستند؛ اما نه مانند رابطه صور خی

ای به این قوه پس بنابراین نشئه خاص و جداگانه ؛اندکه صوری جزئی و ماخوذ از ماده

اختصاص ندارد، بلکه وجود این قوه وجود عقل کاذب است؛ زیرا معنی و مفهومی را که قوة 

باشد ولی مضاف و منسوب به ماده است )ملاصدرا، کند مفهومی کلی میواهمه ادراک می

کند، توان گفت چون قوة واهمه کلیات را ناظر به جزئیات ادراک می می(. 334، ص 1366

کند، عقل است و چون فقط در هم عقل است و هم عقل نیست. چون کلیات را درک می

توان گفت این ارتباط با جزئیات توان درک کلی را دارد، پس عقل نیست. در این صورت می

های اند، در عالمانی کلیه را، که واحد و بسیطمعقوة عقل کاذب است. عقل برای اینکه بتواند 

ده کند، ناگزیر ها در این نشئات استفاکار گیرد و از آنماده و مثال و در ارتباط با کثرات به

کند، به استخدام خود که این معانی کلی را به معانی جزئی تبدیل می است قوة واهمه را

تر از خودش است. واهمه چیزی با عوالم پایینط پس قوة واهمه جانشین عقل در ارتبا ؛درآورد

کند ل میتر در واقع عقل تنزّغیر از عقل نیست و وجود مستقلی غیر از عقل ندارد. به بیان دقیق

کند. نقطة عطف تفاوت دیدگاه عنوان قوة واهمه ظهور میتر بهپایین عوالمو در ارتباط با 

با قوة واهمه همین مطلب است. پس وهم چیزی در ارتباط  ،حکمت متعالیه با حکمای متقدم

، و موهوم نیز چیزی جز معنای معقول نیست جز نحوة توجه عقل به جسم و انفعالش از آن

 (. 362، ص 3، ج1981مضاف به ماده مخصوص نیست )ملاصدرا، 

توسط حکما مطرح شده است که این قوه هم قوة مستقلی  ،قوة دیگری تحت عنوان متصرفه

سینا معتقد است که زمانی که عقل کند. ابناط با عقل یا وهم کارکرد پیدا میارتب نیست و در

افتد و نام آن متفکره است، و زمانی که وهم از این قوه از این قوه استفاده کند؛ تفکر اتفاق می
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(. صدرا 345، ص 2، ج1375افتد و نام آن متخیله است )طوسی، استفاده کند؛ تخیل اتفاق می

هایی که در نوع نگاهش به قوای نفس در مقایسه با حکمای با لحاظ تفاوت آثارشنیز در 

نامد پیشین وجود دارد، این مسئله را تایید کرده و استفادة قوة واهمه از متصرفه را تخیل می

(. پس اگر عقل تنزل کند و به شکل قوة واهمه ظهور کرده و در 507، ص 1363)ملاصدرا، 

ش تخیل خواهد بود. با توجه به مبانی ملاصدرا، از نظر او قوة ل کارمعانی تصرف کند، حاص

ای، که نامش متصرفه باشد، وجود ندارد، بلکه خود عقل است که عمل تصرف را جداگانه

دهد؛ حال اگر این تصرف در مرتبة عقل و در ارتباط با کلیات محض صورت بگیرد، انجام می

ش تنزل کند و در ارتباط با کلیات مضاف به ة خودعمل عقل، تفکر است و اگر عقل از مرتب

 ی به وهم، تخیل است، نه تفکر. مّاین تصرف را انجام دهد، عمل عقل مس ،جزئی

شود، این تنزل هر دو نوع عقل نظری و نباید از نظر دور داشت که وقتی تنزل عقل مطرح می

اقل عقل بالفعل نرسیده و حد شود. زمانی که نفس انسانی به استکمال عقلانیعملی را شامل می

به فعلیت نرسیده و ناقص، در مرتبة وهمی  لِو هنوز در مرتبة عقلانی مستقر نیست، همان عق

دهد. عقل عملی جانشین عقل مستکمل است و وظایف آن را در حد وجودی خودش انجام می

آن است  گرفتنکار هم چون در تمام افعال و اعمالش در این عالم محتاج به وساطت بدن و به

سینا معتقد است که کند. ابنای تنگاتنگ با قوة واهمه پیدا می( رابطه201: 1360)ملاصدرا، 

گیرد و در نتیجه کار میعقل عملی، قوة واهمه و عمل تصرف آن را، که تخیل نام گرفت به

ند کمی این استعمال، تدابیر امور زندگی و صنایع، تولیدات و فنون مختلف بشری را استنباط

(. ملاصدرا نیز استنباط اعمال و صنایع مختص به انسان را از قبیل 331، ص1379سینا، )ابن

ها و پرداختن صور و اشکال فلزات و یا حسن و قبح ها و طراحیساختن ابنیه و عمارات و نقشه

 ددهو انجام و ترک اعمال شایسته و ناشایسته و نافع و غیرنافع را به عقل عملی نسبت می
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(. بالطبع با توجه به اینکه از نظر ملاصدرا، عقل عملی در تمام 299-300، ص 1366صدرا، )ملا

ناگزیر پای  پسکار گرفتن آن است، افعال و اعمالش در این عالم محتاج به وساطت بدن و به

شود و در نهایت این قوة به میان کشیده می ،معانی جزئی و کلیات مضاف به حس و خیال

یعنی این تنزل یافته عقل عملی است که در  ؛کنددر این مرتبه نقش ایفا میت که واهمه اس

ارتباط با امور و تدابیر گوناگون زندگی اعم از تشخیص نفع و ضرر، تشخیص نیک و بد، 

ساخت صنایع مختلف انسانی و...، به صورت قوة واهمه در حال تدبیر و فعالیت است. البته باید 

های باید به تفاوت م حیوانات و هم انسان قوة واهمه دارند، لزوماًکه ه توجه کرد از آنجایی

قوة واهمة انسان و حیوان دقت نمود؛ زیرا با وجود اینکه حیوانات نیز قوة واهمه دارند و تمامی 

دهند؛ اما به هیچ عنوان کارهایی که از انسان شان را نیز با تکیه بر آن انجام میهایفعالیت

آید. شاید بتوان دلیل این مطلب را در این دانست که چون وهم انات برنمیاز حیوساخته است، 

از عقل را در رنگی  پسخودش، یعنی عقل محض شدن است،  انسان در حال حرکت به کمال

ها در ترکیب معانی مختلف و آن، این حجم از ابتکارات و نوآوری ةخود دارد و در نتیج

که حد نهایی واهمه حیوان، همان واهمه است ؛ در حالیدهدمیصنایع متفاوت را از خود بروز 

 معنی است.و هیچ بویی از عقل نبرده است؛ لذا تصور این کارها برای حیوانات بی

این مسئله را نیز در رابطه با عقل متنزل و به عبارت دیگر واهمه باید افزود که تمام خطاهای  

است و اگر عقل در مرتبة تکامل یافته و  واهمه ادراکی و نیز خطای در صدور حکم، ناشی از

به هر میزان که عقل در مراتب  ؛زد، بروز خطا و اشتباه منتفی استکمال خودش به فعالیت بپردا

استکمالی خودش رشد کرده باشد، میزان خطا و اشتباه کمتر خواهد شد تا جایی که در مرتبة 

نفس به عقل فعال اتصال پیدا کرده،  مرتبه عقل بالمستفاد، که کمال نهایی عقل است و در آن

ماند. ( و جایی برای خطا باقی نمی206-207، ص 1360دیگر علم محض است )ملاصدرا، 
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تکیة طرح بحث نسبت دادن خطا و اشتباه در ادراک و حکم به قوة واهمه، به کارکرد دوم 

ت که در اموری این اسگردد؛ آنجایی که بیان شد یکی از کارکردهای قوة واهمه واهمه برمی

دهیم که در زمان دادن حکم، هنوز ما ها میشان محسوس است، حکمی برای آنکه طبیعت

ها ة آنحال دربارها نداریم؛ ولی با اینایم و هیچ حسی نسبت به آناین امور را احساس نکرده

جود غیرمو (؛ یعنی در واقع واهمه صور و معانی215، ص 8، ج1981کنیم )ملاصدرا، حکم می

کند و این منشأ و مصدری برای خطا و اشتباه در ها حکم میکند و دربارة آنرا ادراک می

 حکم و ادراک است. 

 قرابت هوش با قوة واهمه .6

توان چنین اظهار نظر کرد که هوش صورت خلاصه میدر رابطه با تعریف و کارکرد هوش به

کافی برای یادگیری و درک امور،  ختلف وها و استعدادهای عمومی مای از تواناییمجموعه

هماهنگی و سازش با محیط )تطبیق و سازش با محیط یعنی فراست، توانایی اندیشیدن و رسیدن 

-به شناخت، درک مشکل و نیاز همة جانداران برای بودن و زنده ماندن(، انجام عمل در زمینه

-تدلال به شیوه انتزاعی، بهر و اسبرداری از تجربیات گذشته، توانایی تفکهای گوناگون، بهره

کار بردن قضاوت و استدلال صحیح و پیدا کردن راه حل منطقی در مواجهه با مشکلات است. 

توان قدرت حل مسائل دانست و این بدان معنی است که موجود به عبارت دیگر هوش را می

ندگی نیازمند ریان زرو است که در جطور کلی انسان در اطراف خود با مسائلی روبهزنده و به

توان تمامی تعاریف و کارکردهایی حل تدریجی این مسائل در ارتباط خود با محیط است. می

 که برای هوش ارائه شده است را در سه دسته کلی قرار داد:

پذیری هایی که بر استعداد یادگیری و شناخت تاکید دارند؛ یعنی قابلیت آموزشمندیتوان .1

 فنون، مسائل و ارتباطات اجتماعی؛علمی، و شناخت مسائل مختلف 
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ها و مسائل هایی که بر سازگاری با محیط تاکید دارند، یعنی تطبیق با موقعیتمندیتوان .2

 های مختلف؛جدید و ظرفیت تطبیق و کنار آمدن با موقعیت

و هایی که بر تفکر و استدلال انتزاعی تاکید دارند؛ یعنی توانایی استفاده از نمادها تعریف .3

های صحیح و تشخیص راه حل منظور بهیم و نیز استفاده از نمادهای کلامی و عددی و... مفاه

 ها و امور مختلف.منطقی در مواجهه با موقعیت

بندی کرد که آن به معنای توان چنین جمعصورت جامع در تعریف و کارکرد هوش میپس به

ها و شرایط گوناگون، زمینه ختلف درهای متوانایی و قدرت گیرایی و شناخت مسائل و داده

گیری حاصل از آن تجزیه و تحلیل آن مسائل و مطالب با استفاده از تفکر و استدلال، نتیجه

گیری تجزیه و تحلیل و در نهایت واکنش مناسب و سریع بر اساس آن تجزیه و تحلیل و نتیجه

 است.

ا و کارکردهای مختلف اعتبارهتوان تمامی انواعی که دانشمندان برای هوش در اکنون می

اند را در همین سه دسته کارکرد کلی و تعریف جامع جای داد. چه این توانایی برشمرده

گیری و واکنش مناسب در ارتباط با گیرایی و شناخت، تجزیه و تحلیل و استدلال، نتیجه

ائل ها و مسها و مسائل گوناگون عاطفی و اجتماعی باشد، چه در ارتباط با موقعیتموقعیت

مختلف فرهنگی، سیاسی و مدیریتی باشد، چه در مواجهه با مسائل علمی ریاضی، مهندسی و 

شود یک فرآیند شمار دیگر، فرآیندی که طی میهای بیعلوم تجربی و انسانی باشد و در زمینه

ی ها و شرایط مختلف. حال اینکه چرا در این مواجهه با برخواحد است در مواجهه با موقعیت

ها کمتر است، ها، قدرت و سرعت مواجهه و حل مسئله بالاست و در برخی زمینهینهاز زم

 طلبد.پژوهشی مستقل می
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که به دنبال استخراج مطالبی پیرامون بحث هوش از فلسفه  ،پژوهش در این ،اما در طرف دیگر

 دست یافتیم:  نتایج اینم به ایصدرایی بوده

از محسوسات، و به عبارت دیگر در  سات و امور درک شدهقوه واهمه در ارتباط با محسو  .1

ه دنیا و تر قوة واهمه را باید در امور مربوط ببه بیان دقیق؛ کندمدرکات خیالی معنا پیدا می

 ؛زندگی دنیایی معرفی کرد

قوه واهمه توانایی ادراک معانی و کلیات را دارد. اما به علت نسبتی که با امور جزئی و   .2

  ؛اندشده توسط آن معانی جزئی و کلیات مضاف به جزئی معانی و کلیات درک شخصی دارد،

چون قوة واهمه توانایی درک معانی و کلیات را دارد؛ لذا جنس آن عقل است و وجودی   .3

  ؛باشد که ناظر به جزئی استمستقل از عقل ندارد. موهوم همان معقولی می

اراک کرده و نسبتی با دیگر جزئیات را اد از طرفی جنس قوة واهمه از عقل است و از طرف  .4

بت جزئیات دارد؛ پس قوة واهمه عقل متنزل است و تمام وظایف عقل را با قید جزئی و در نس

  ؛با مصادیق می تواند انجام دهد

گیرد، چون معنایی کلی در نسبت کند و در این تنزل نام واهمه به خود میاگر عقل تنزل می  .5

عنوان مثال معانی کلی وهمی خواهد بود. بهشود، ادراک راک میبا مصادیق جزئی آن اد

شان ادراک صورت اصل معنای کلیمحبت، دشمنی، نفرت، صادق، کاذب و... زمانی که به

شوند، ادراکات عقلی خواهند بود؛ اما اگر همین معانی با قیود جزئی و در اضافه به اشخاص 

یا کذب فلان قضیه به فلان شخص، صدق  معین ادراک شوند، مثلا محبت و دشمنی نسبت

  ؛.. پای ادراکات وهمی در میان استخاص و.

شود. بنابراین تمام کند، هر دو نوع عقل نظری و عملی را شامل میزمانی که عقل تنزل می  .6

  ؛ر نسبت با امور جزئی انتظار داشتکارکردهای عقل نظری و عملی را باید از قوة واهمه د
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ی و عقل عملی در نسبت با امور زندگی مادی و جزئی، وان جانشین عقل نظرعنقوة واهمه به  .7

گیرد؛ اعم از یادگیری و حصول علوم نظری و استنباط تمام اعمال و ها را دربرمیتمامی فعالیت

فع و ضرر، تدابیر گوناگون در ها، تشخیص خوب و بد و یا نصنایع مختص به انسان از آن

  ؛گیری، اقدامات عملی و... و نتیجه ها، استدلاللیل آنمختلف و تجزیه و تح ساحات

در هر صورت چون تدابیر جزئی مربوط به امور مضاف به ماده است؛ لذا حتی اگر نفس در    .8

گردد؛ با این استکمال عقلانی استقرار یابد، باز هم باید قوة واهمه در این مرتبه جانشین عقل 

، خطا توسط قوة واهمه اتفاق تدبیر عقل کامل استتفاوت که در این حالت چون واهمه تحت 

 افتد.نمی

با دقت در مقدمات و مطالبی که دربارة هوش و قوة واهمه مطرح شد، بر اساس مبانی فلسفه 

تمام وظایف یا  ؛ظایفی که برای هوش عنوان شده استتوان ادعا کرد که تمام وصدرایی می

دانشمندان مطرح کرده و  باشد. بحث هوشی که بخشی از وظایفی هستند که بر عهدة واهمه می

ها و شرایط های مختلف در زمینهوظیفه آن را توانایی و قدرت گیرایی و شناخت مسائل و داده

گیری حاصل گوناگون، تجزیه و تحلیل آن مسائل و مطالب با استفاده از تفکر و استدلال، نتیجه

-جزیه و تحلیل و نتیجهسریع بر اساس آن ت از آن تجزیه و تحلیل و در نهایت واکنش مناسب و

دانند، قرابتی خاص با مقوله ای دارد که در فلسفة صدرایی، قوه واهمه نام گرفته گیری، می

عنوان هوش شناختی، هوش عاطفی، توان ادعا کرد که این قوة واهمه است که بهاست. می

 یانگر استعداد خاصیهوش سیاسی، هوش مدیریتی، هوش ریاضی و هر زمینة دیگری که ب

 دهد.  خود را نشان می ،است
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 گیرینتیجه  .7

های تمام پیشرفت امروزه مسئلة هوش یکی از مسائل اساسی در مقابل بشر است و نوع انسان

های گوناگون علمی، صنایع و زندگی را مدیون هوشی هستند که خدای خود در ابعاد و زمینه

هایی که در زمینة هوش تمامی پژوهشتا به حال با وجود ها قرار داده است. متعال در نهاد آن

-گیری آن و به ندرت روشهای اندازهها معرفی انوع هوش، روشصورت گرفته و نتیجة آن

صورت دقیق در هیچ گزارش علمی ماهیت هوش به های تقویت هوش بوده است؛ اما عملاً

که اگر یدر حال ؛سنده شده استتعریف و انواع آن ب به کارکرد، معرفی نشده است و صرفاً

های استفاده حداکثری از برداری از آن و روشماهیت واقعی هوش مشخص شود، میزان بهره

تواند برای بشر بسیار راهگشا باشد. با توجه به دلایل متقن و تطبیق ادعای های آن، میتوانمندی

فه صدرایی درخصوص دانشمندان دربارة تعریف و کارکرد هوش با مسائل مطروحه در فلس

کنند، توان ادعا کرد که هوشی که از آن یاد میواهمه، وظایف و کارکردهای آن، می قوة

 قرابت خاصی با واهمه یا بخشی از کارکردهای قوة واهمه دارد.

 منابع
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 کتاب های درسی ایران. 
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